
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  79ـ108، صص 1392 زمستان، هجدهمي  م، شمارهپنجسال 

  

با تسنن  الدين علي تُركه صائنتبيين علل ناهمسازيِ 
  خراساني در دوران شاهرخ تيموري

  
ابوالحسن فياض انوش

∗

  

  
   دهچكي

توان آن  كه مي ندنوعي سياست مذهبي در پيش گرفتتيموريان  ،در قرن نهم هجري
با ايـن رويكـرد، بـا     مخالفت .تعبير كرد »به الگوي تسنن خراسانيبازگشت «را 

وادار به يا سركوب و  ،پشتيباني قدرت سياسي جانشينان تيمور و به ويژه شاهرخ
مظنون به  ،دوران سلطنت شاهرخهايي كه در  از شخصيت. هجرت از خراسان شد

شـيخ   ،دش ـمـذهبي حكومـت    ـهاي ناهمساز با مشي فكـري    ها و انديشه فعاليت
تا با روش در پي آن است  ،مقالهاين . است) ق770ـ 835(ركه الدين علي تُ صائن

الدين تركه، به واكاويِ اين سؤال  به آثار صائن با استناداي به ويژه  تحقيق كتابخانه
الـدين، چـرا حكومـت     ي صـائن  زد، كه با وجود مشي مصالحه جويانهاصلي بپردا

تبيـين نسـبت    ي اصـليِ مقالـه   بنابرين، مسـأله . همواره نسبت به وي بدگمان بود
  .باشد الدين تركه مي سياست مذهبي حكومت شاهرخ با پسندهاي فرهنگيِ صائن

  

  

شـاهرخ  ي، زناهمسـا  ،تسـنن خراسـاني  ، ترُكهعلي الدين  صائن :يكليدي ها واژه
  .تيموري

  
  

                                                
  )(anosh.amir@yahoo.com .گروه تاريخ دانشگاه اصفهان استاديار* 

  02/02/93:تاريخ تاييد ـ 10/11/91: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 هنفث را با عنواناي  شكوائيه ،الدين علي بن محمد ترُكه خجندي اصفهاني1صائن .ق 829در 

محتـواي  . بـود ) ق 811ـ  850: سلطنت(شاهرخ  ،مخاطب اين شكوائيه. نگاشت 2المصدور
و  اعتقـادات  بـه واسـطه  » متغلبـان «كه از سوي برخـي   هايي بود ها و تهمت شكوائيه اذيت

هـا،   تأليفات شيخ، متوجه او بود و عاملان حكومت شاهرخ نيـز بـر اسـاس همـين تهمـت     
» اعتقـادي  بد«الدين در معرض اتهام  صائن. هايي را براي شيخ فراهم آورده بودند مزاحمت

او با نگـارش ايـن شـكوائيه تـلاش      .قرار گرفته و براي دومين بار به هرات فراخوانده شد
پس هم اتهام ارتباط با حروفيه . آگاه كندجفايي كه بر او رفته است داشت تا شاهرخ را از 

ابتلائـات   ،ايـن اتهـام جديـد   . متوجه شيخ گشت ق، 830از سوء قصد به جان شاهرخ در 
نگاشت آنها  .ق 834كه در دوم  المصدور هنفثو شيخ در  رقم زدالدين  سختي را براي صائن

  .را بازتاب داد
گونه رويارويي با حكومـت شـاهرخ    هيچ نه تنها ،ن آثار شيخاين است كه در ميا مسأله
شود بلكه حتي نوعي تأييد از سياست مذهبي شاهرخ نيز در ايـن آثـار مشـاهده     ديده نمي

در اين ترديدي  بدانيمحكومت شاهرخ  مخالفاناز  را الدين بنابراين حتي اگر صائن. شود مي
 ـ  هاي مـذهبي  ها و جريان ي شخصيتمحتاط بوده است و بر خلاف برخ مخالفينيست كه 

سـوي  از  4.انديشيده است علني با حكومت نمي الدين به روياروييِ صائن 3،سياسي آن عصر

                                                
مگر در موارد نقل قـول مسـتقيم و يـا     ه است،ترجيح داده شد »صاين«بر  »صائن«واژه  ،در اين مقاله. 1

  .اطلاعات كتابشناختي كه صاين آمده است

سخني كه حاكي از انـدوه و غـم و شـكايت    «است و مجازاً به » خلط سينه«المصدور  هغوي نفثمعناي ل. 2
فرهنگ ، )1371(، معين محمد شود؛ گفته مي» ني حاصل آيدين آن آرامشي و تسكتباشد و گوينده را به گف

 ـ  »شـكوائيه «لفـظ   ،در اين مقاله. بخش دوم، ذيل مدخل امير كبير،: ، تهرانفارسي دورهاي المص ـ ةبـه نفث
  .الدين اشاره دارد صائن

  .هايي نظير خواجه اسحق ختلاني و حتي قاسم انوار هايي نظير حروفيه و نوربخشيه و شخصيت جريان .3
توان در عبارات زير كه در باره شاهرخ و حكومت او نوشـته اسـت    او را مي لايمهايي از روحيه م نمونه .4

كه بحمداالله و منه رونقي در ايـن وقـت    ـ  تعالي ملكه و سلطانه خلدااللهـ زمان پادشاه اسلام  «: رديابي كرد
چهارده رسـاله   ،)1351(ركه اصفهاني، تُالدين  نيصا ؛»شرعيات محمدي را پيدا شده كه در هيچ قرني نبوده
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شدت عمل او نسبت به شـيخ،   1،كه از شاهرخ سراغ داريم ملايميبا توجه به روحيه  ديگر،
ر برابـر  دچه عواملي حكومت شاهرخ را بـه شـدت عمـل    بايد پرسيد . مسأله برانگيز است

الدين با كانون  صائن روابطآيا همه چيز به سؤال اصلي اين است كه . داشته است شيخ وامي
حكومـت شـاهرخ در    هاي دگمانيتوان ريشه برخي از ب شد يا مي قدرت سياسي مربوط مي

رسد، عـواملي خـارج از    به نظر مي ؟نفوذ ديگري سراغ گرفت هاي ذي را در كانوناو  مورد
. زده اسـت  دين و شاهرخ وجود داشته كه به ناهمسازي ميـان آنهـا دامـن مـي    ال اراده صائن

هايي  اما زمينه ،الدين اصراري بر ناسازگار نشان دادن خود با حكومت شاهرخ نداشت صائن
. توانست به ناهمسازي با مشي حكومت تعبير شود در افكار و رفتار او وجود داشت كه مي

  .باشد مقاله، به مفهوم اختلاف ميان دو پسند فرهنگي مي بنابراين اصطلاح ناهمسازي در اين
: كـه طـرح كـرد   تـوان ايـن فرضـيه را     مـي  ،مستنداتي وجود دارد كه با اتكاي به آنهـا 

و  ـهاي برخي ارباب عمـائم    گري ها و سعايت الدين در درجه نخست قربانيِ رقابت صائن«
منـوط بـه   بررسي ايـن فرضـيه،   » .است شده ـ2»اهل دستار« ،الدين صائن يا به تعبير خود

 روزگـار تحـولات مـذهبي    ، بررسي رونـد محور اول ؛دو محور مطالعاتي است پژوهش در
يـاد خواهـد شـد و     »تسنن خراساني بازگشت«آن با عنوان دوران از  كهست االدين  صائن

از برآيند ايـن  . تحولات خواهد بود آنسوانح حيات شيخ و نسبت او با  بررسي ،محور دوم
الـدين تركـه بـه     تري از جايگاه صـائن  توان تصوير ملموس محور مطالعاتي است كه مي دو

  .آورددست 
                                                                                                              

ايـن فقيـر را   «؛ 171، صفردوسي :، تصحيح سيد علي موسوي بهبهاني و سيد ابراهيم ديباج، تهرانفارسي
و از . 202همان، ص ؛»هواداري با خاك اين آستان اصلي و ذاتي افتاده، نه تعملي و كسبينسبت اخلاص و 

آن روز و نعمتـي كـه خـدا     چه گويم از مباركيِ« :كند گونه ياد مي بايسنقر اين» بساطبوس«روز ملاقات و 
 ،ن؛ همـا »در قُلزم دسـت تـو مگـر آب حيـات اسـت      /بوسيدن دست تو درآورد به ما جان. ارزاني داشت

  .207ص
: م(محمد نوربخش متشيع و جنجاليِ با توجه به مدارايي كه حكومت شاهرخ در قبال اقدامات شخصيت  .1

از خود نشان داد و فقط به حبس يا تبعيد او اكتفا كـرد، معاملـه حكومـت شـاهرخ بـا شخصـيت       ) ق869
 .گونه تناسبي ندارد الدين هيچ جويي چون صائن مسالمت

 .223ص ،همان. 2
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 18مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   82

ها،  هاي برخي دانشنامه الدين، گذشته از مدخل در باب پيشينه تحقيق در خصوص صائن
او  چهارده رسـاله فارسـي  ها در باب معرفي وي با تصحيح و انتشار  بايد گفت اولين تلاش

هاي ديگري كه از ساير آثار بازمانده از تركه، چـاپ   كدام از تصحيح در هر. صورت گرفت
تـرين مـواردي كـه در     عمده 1.شود الدين ديده مي هايي در معرفي صائن شده است نيز مقدمه

الـدين و نيـز    ها، مورد تأكيد قرار گرفته است شخصيت علمي و آثار قلمي صائن اين مقدمه
هنوز هيچ نوشتاري در خصـوص تحليـل تـاريخيِ نحـوه      اما ،باشد اشاره به ابتلائات او مي

بازگشـت  «الدين و حكومت شاهرخ تيموري، به ويژه با تأكيد بـر موضـوع    تعاملات صائن
  .، ملاحظه نشده است»تسنن خراساني به عرصه سياست

  

  تسنن خراساني  بازگشتقرن نهم هجري و 

  سياسـت مـذهبي  . گذرانـد ) ق 807(اولين دهه قرن نهم هجري را با مرگ تيمور  ،خراسان
تـوان گفـت    نداشـت و مـي  تيمور در اقدامات خويش داعيه مذهبي  ؛بود انهگراي تيمور عمل

بيشـتر خـود را    مرگ اواز  پس ،ءاين خلا 2.خاصي نداشت مذهبي راهبرد حكومت تيمور
وجـود داشـت كـه بايـد      نظـر ايـن   ميان برخي نوادگان او،به نحوي كه حتي در  ؛نشان داد

در آنچه به خراسـان  . حاكميت تيموريان برجستگي بيشتري يابد مذهبي و اسلاميِ ي هوجه
تسـنن  «هـاي   به اسلوبحكومت شود، از اين زمان نوعي بازگشت  و ماوراءالنهر مربوط مي

گونـه   نـاظر بـه آن   ،اصطلاح تسنن خراساني در ايـن مقالـه  . كنيم را مشاهده مي »خراساني
ايـن  . بـود سـلجوقي   -ميراث دوران حاكميت غزنويدتاً عمهايي است كه  ها و آموزه كنش

  : گانه زير است دربردارنده مضامين سه ،اصطلاح
 يِاهل قلم و قرائت حنف محوريت مذهب تسنن براي عناصر حاكميتي؛ با قرائت شافعيِ - 1

 .اهل شمشير

                                                
  .ذيل تركه. فهرست منابع: نك. 1
از جمله تزوكاتي كه بـر دولـت و   «: خود مدعي شود كه تزوكاتالبته اين امر مانع آن نبود كه تيمور در  .2

ابوطالـب   ؛»سلطنت خود بستم اول اين بود كه دين خدا و شـريعت محمـد مصـطفي را در دنيـا رواج دادم    
 .158، صاسدي :تهرانبي مينوي، به كوشش مجت ،تزوكات تيموري ،)1342(حسيني تربتي، 
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و عـراق بـه   مـذهب سـنت و جماعـت    پناهگاه  ، به عنوانميان خراسان عقيدتي تقابل - 2
  1.هگاه رفض و تشيعپنا عنوان

  .و نفوذ تصوف سني مذهب در جامعه وجاهت - 3
ميـراث  : از بودند مثلثي بود كه اضلاع آن عبارتهمچون تسن خراساني : گفت توان مي

 ـ  الملـك طوسـي و ميـراث فقيهانـه     گريِ سلجوقيان، ميـراث ديوانسـالاريِ نظـام    حكومت
و  اداري، ه عنوان يك مدل سياسيب ،سه وجهي ي هاين آموز. بودند محمد غزالي ي هصوفيان
نوعي  توانست ،)قرون پنجم و ششم(دو قرن  حداقلبه مدت  ،تا قبل از ايلغار مغول عقيدتي

ن   «تئوريزه كردن مفهـومِ   ي تسنن خراساني به واسطه. ثبات اجتماعي را رقم زند الحـقُ لمـ
قـرون  (قـرن بعـدي    اما در طـي دو  ،هاي استيلايي بود بهترين الگويِ مؤيد حاكميت »غَلبَ

تحولاتي رخ داد كه به تدريج مشخص شد قباي تسنن خراساني بـر قامـت    ،)هفتم و هشتم
 :عبارت بودند از ،ترين اين تحولات عمده. تنگ شده استايراني ه سياست و فرهنگ جامع

وعي    تر شدن حضور اجتماعي تشيع و شـكل  سقوط خلافت و به دنبال آن سنگين گيـري نـ
هاي محلي و فراگيرِ اين  چند در اكثر حاكميت هر ،تسنن خراساني. گرا تودهتصوف متشيع و 

ها و رشيدالدين  هاي ديوانياني چون جويني ايلخانان و با تلاش ي به ويژه در دوره ـ دو قرن
توان پذيرفت كـه در انطبـاق بـا     اما مي بماند؛دار  همچنان تلاش كرده بود ميدانـ فضل االله  

نهضت سـربداران در واپسـين ايـام ايلخانـان و پـس      . ه بود، ناكام ماندتغييراتي كه رخ داد
بـر ناكـامي    در آغازين ايام ظهور تيمور در ماوراءالنهر و سـمرقند، مؤيـداتي   ،هاي آن لرزه

  . است مذكور
و آن اين كه تسنن به خودي خود جوابگوي اذهان كنجكاو و  يستدر يك نكته ترديد ن

. بود كه دلدادگان پرشـور داشـت   »وم حقيقي و معارف يقينيعل«اكنون اين . بودپرسشگر ن

                                                
 ـ ـ ) ق485: م( ،الملك خواجه نظام اثر توان در واك رساي اين تقابل را ميژپ .1 تسـنن   ي هكه نـوعي بياني

دهـد كـه بايـد     دريافت؛ آنجا كه به سلطان سلجوقي هشـدار مـي   ـ آن است هخراساني از بعد ديوانسالاران
دبيران و عاملان بد مـذهب  «و بايد از نفوذ » پاكيزه باشنددبيران خراساني، حنفي مذهب يا شافعي مذهب «

، بـه  سـيرالملوك  ،)1383( ،نظام الملك طوسي :ك؛ نديوانسالاري سلجوقي جلوگيري شود هبه بدن» عراق
 .215، صعلمي و فرهنگي: هيوبرت دارك، تهران كوشش
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: م(از گرماي مباحـث عرفـاني مكتـب ابـن عربـي       ،تقريباً تمام محافل علمي جهان اسلام
» فصوص«و » فتوحات« ،از اقصاي ماوراءالنهر تا شمال آفريقا ؛به تكاپو افتاده بود) ق638
ا در همه جا به يك شدت و بر يك منهج البته اين تكاپوه. دافزاي محافل و مدارس بو رونق

شـكافت   ابن عربي در روم و مصر و شامات مرزهاي تسنن را مي معارف نبود؛ در حالي كه
معارف ناگزير بود براي بقـا  اين  ،ديار خراسان و ماوراءالنهردر  ؛گشود هاي جديد مي و افق

ي بـود كـه طريقـت    ا گير شود و اين وظيفـه  تنگ تسنن خراساني جاي ي هو تداوم در جام
  .دار آن شد عهدهـ  1بنياد سنيّ تنها طريقت صوفيانهـ نقشبنديه 

هـاي   نوعي تلاش براي رجعت بـه اسـلوب   ،تكاپوهاي دوران پس از تيمور ،ه هرحالب
اي  علـل دوگانـه   ،ايـن رجعـت  . سازد گري را نمايان مي در امر حكومت »تسنن خراساني«

جهانـداري برجهانگشـايي در نـزد    ويـت يـافتن   اول ،فقدان تيمـور و ديگـري   ،داشت؛ يكي
مطلوب هـر   ،توسل به الگويي كه ثبات به همراه بياورد ،در چنين شرايطي. جانشينان تيمور

كـانون  . دبـو تسنن خراساني  الگويبازگشت به  راه،ترين  الوصول گري بود و سهل حكومت
دو سـو بـا    ايـن حركـت از   ؛هـرات سـراغ گرفـت    تـوان در  را مي گونه رجعتاين حركت 

دلبستگان به ياساي چنگيزي و نسخه متأخر آن كه در  ،از يك سو. همراه بود ييها مقاومت
هايي كه با شدت و ضـعف در صـدد    تلاش ،و از سوي ديگر متجلي شده بود تزوكات تيمور

اگـر  . عرضه آنچنان قرائتي از شريعت اسلامي بودند كه برآورنده نيازهاي فكري زمان باشد
تفقـّه  «هاي اخير اشاره شود بايد از اصـطلاح   در موجزترين كلمات به اين تلاشقرار باشد 

گونه تكاپوهايي بود كـه ضـمن پايبنـدي بـه      ناظر به آن ،تفقّه عرفاني. مدد جست »عرفاني
دانستند و در  كتاب و سنت، بسنده كردن به ظاهر آيات و روايات را مانع فهم جامع دين مي

) ع(عرفاني از كتاب و سنت بودند و چون ميراث علوم اهل بيـت   پي ارائه معرفتي باطني و
هرگونه تفقّه عرفاني بـراي وصـول بـه     ،كرد ها را در اين زمينه عرضه مي ترين دستمايه غني

و به ناگزير نوعي رويـارويي بـا    2گرفت كم و بيش صبغه شيعي به خود مي »علوم حقيقي«
                                                

انند، مگر طريقت نقشـبنديه  رس مي) ع(همه طرايق تصوف خرقه و سلسله خود را به علي بن ابي طالب . 1
 .رساند كه به خليفه اول مي

حداقل اگر تأليفـات  . شيعه بدانيم ،كردند تلاش مي زمينهالبته اين بدان معنا نيست همه كساني كه در اين  .2
اين اشخاص ملاك داوري در اين زمينه باشد بايد گفت برخي از اين اشـخاص بـه تسـنن خـويش اقـرار      
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 الـدين  بايد زندگي و انديشـه صـائن   ست كه در چنين بستري ا. شد تسنن خراساني تلقي مي
  .را به بحث گذاشت علي بن محمد تركه

  
  الدين علي تُركه؛ زندگي و انديشه او صائن

بـه   ،كنـد  هاي خـود مطـرح مـي    الدين در شكوائيه هايي كه صائن ريشه بسياري از گرفتاري
براي فهم و ارزيابي ، رو از اين .گردد هاي اوليه زندگي او برمي هاي سال ها و نگارش فعاليت

از  ،ناگزير بايد تصويري تا حـد امكـان واضـح    ،دقيق از نحوه تعامل حكومت شاهرخ با او
اين هدفي است كه ايـن بخـش   . به دست داد) ق770ـ  835(زندگاني شصت و پنج ساله او 

بختانـه نگـاه    خوش. درصدد تأمين آن است1،»روش پژوهش تاريخي«از مقاله با توسل به 
محقق امروزي در بازشناسي تاريخ حيـات او   ، بهاش الدين به زندگاني مند صائن زماننسبتاً 

  .  رساند ياري مي
تـوان زمـان تولـد     مـي  ،نفثـه المصـدور اول   بر اساس :از تولد تا هجرت براي تحصيل علم

كـه اصـالتاً از    ويخانـدان   .دانستـ احتمالاً در شهر اصفهان  ـ  ق 770 الدين را در صائن
اي  آن زمان حـداقل سـابقه   تا 2؛مشهور بودند» لقب ترُكه«و به همين سبب به  ،بودندجند خُ

                                                                                                              
تصـريح  » مذهب سنت و جماعت«الدين تركه است كه به پيوند خود با  همين صائن ها،ناند و يكي از اي كرده
مجـالس  چـون قاضـي نـوراالله شوشـتري در      فـردي حال اگر ؛ 229، صچهارده رساله فارسي: ك؛ ندارد

 .كند شايد با وارد كردن مقوله تقيه بتوان آن را پذيرفت قلمداد مي هشيع وي را المؤمنين

بـه خـوبي ادا    »روش پـژوهش تـاريخي  «سـهم   ،لب مطالعات علوم انساني در كشور مامتأسفانه در اغ. 1
گير خود رشته تاريخ نيز شده است؛ تـاريخ بسـان    اي است كه در كمال ناباوري دامن اين عارضه. شود نمي

روش پژوهش  .شود ي براي هر گونه تحقيق شناخته مي »روش«ي براي پژوهش و نه به عنوان »موضوع«
روند با اهتمام به انتظام زمانمند رخدادها و دقت در احراز تقدم و تأخرِ زمانيِ آنها، درك صائبي از  ،تاريخي

تـوان از   بنـدي بـه انتظـام زمـاني رخدادهاسـت كـه مـي        با پـاي . گذارد پديدارهاي تاريخي در اختيار مي
ا مجرايي است كـه از  تنه ،روش پژوهش تاريخي. جلوگيري كردهاي به ظاهر موجه ولي فاسد  گيري نتيجه

آلود در عرصه مطالعات فرهنگـي اجتنـاب    هاي ابهام گويي زده و كلي هاي شتاب توان از تعميم طريق آن مي
  .ورزيد

 .203، صچهارده رساله فارسي. 2
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الدين، محمـود   در زمان تولد صائن 1.دويست ساله در تحصيل و تدريس علوم ديني داشتند
به دست سپاه تيمـور   ق 789اين شهر در شوال. حاكم اصفهان بود2برادر شاه شجاع مظفري

نيز تيمور براي دومين بـار وارد  ) ق 795(شش سال بعد . ندتصرف و مردم آن قتل عام شد
سـايه چتـر   ... چون امير بـزرگ « :نويسد الدين كه مي اصفهان شد و گويا اين عبارت صائن

اشـارت   همين سـال به  3»تسخير بدان ديار انداخت، وجوه و اعيان آن را فرمود كوچانيدن
ود و برادران او كه از سرشناسان اصفهان الدين بيست و پنج ساله ب صائن ،در اين زمان. دارد

دان    به واسـطه  . شدند نيز به سمرقند كوچانده شدند محسوب مي اصـالت مـاوراءالنهريِ خانـ
 ؛گويا تيمور توجهي ويژه به آنان نشان داده باشـد  ،تيمور داشت خاستگاهتركه كه قرابتي با 

ايشان را ] تيمور[حيات بودند،  برادرانم در قيد« ،نويسد كه در آن زمان الدين مي زيرا صائن

                                                
پدر بر پدر از دويست سال باز كه تصانيف ايشان در ميان است بدين علمها مشغول «: نويسد خود وي مي .1

هفتصد «و در جايي ديگر از آبروي ؛ 170ص ،؛ همان»حديث و تفسير و فقه و اصول دين: عنيي... اند بوده
: كند پرهيزي خاندان خود ياد مي چنين از سياست وي هم ؛215ص ،همان: ك؛ نكند خاندانش ياد مي» ساله

هرگز . قوم اين فقير همواره در عراق به علم و تقوي ممتاز بودندي و به گوشه نشيني و صلاح مخصوص«
ضمناً تا آنجا كه نويسـنده تحقيـق    ؛203ص ،؛ همان»دامن عزت و عزلت ايشان به گَرد تردد آلوده نبودي

به گمانم براي . اند الدين و خاندان او ذكري نكرده منابع متقدم از نسبت سيادت صائن زكدام ا كرده است هيچ
 ،بهار محمدتقي: ك؛ نالدين خوانده است صائن الدين را به اشتباه سيد صائن ،اولين بار مرحوم محمدتقي بهار

الدين آشنا  و پس از او هركه از طريق بهار با صائن ؛233، صاميركبير :، تهران3، جسبك شناسي ،)1369(
، ني :، تهرانحروفيه در تاريخ ،)1369(يعقوب آژند، : كنبراي نمونه ؛ شده همين اشتباه را تكرار كرده است

، التـواريخ  زبده ،)1372( ،حافظ ابرو: ك؛ ننيز روي داده است زبده التواريخصحح اين اشتباه براي م ؛80ص
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نشـر   :تهران، مقدمه، تصحيح و تعليقات سيدكمال حاج سيدجوادي، 1ج
 .پاورقي، 179ص ،ني

لدين در رمضان ، بعد از كور كردن و حبس پدرش امير مبارزا)ق759ـ786: سلطنت(شاه شجاع مظفري  .2
 ،)1364(كتبـي،   محمـود ؛ را به برادرش محمـود واگذاشـت  » عراق عجم و ابرقوه«به قدرت رسيد و  759

به تأسي از  ق770وي در . 82ص ،اميركبير :و تحشيه عبدالحسين نوايي، تهران كوشش، به تاريخ آل مظفر
توكل علي االله محمد بن ابي بكر العباسي با ارسال سفيري به مصر، با الم اقدام پدرش، امير مبارزالدين محمد،

 .بخشي به شيوه تسنن خراساني است اي از شگردهاي مشروعيت و اين جلوه؛ 96ص ؛ همان،بيعت كرد

  .203ص ،چهارده رساله فارسي. 3
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به تربيت مخصوص گردانيد، به واسطه قدمت نسبتي كـه معلـوم فرمـوده بودنـد كـه اجـداد       
جهت تحصيل «الدين اصفهان را به  است كه صائن در همين سال 1.»اند بندگان از خجند بوده

   .شد» سفر قبله«عازم  ترك كرد و» علم و كمال
در انگيزه خود  وي. پرداخت يعلم يپانزده سال به سفرهان الدي صائن :هجرت پانزده ساله

قناعت در «: كند كه گفته بود به وصيت پدرش اشاره مي ،براي اقدام به اين سفر دور و دراز
دانستن علوم ديني بدانچه مشهور و مذكور اين بلاد اسـت مكـن و سـفر دور جهـت مايـه      

 ،الدين درباره ايـن سـفر طـولاني    صائناما متأسفانه خود  2،»دانشوري و تهذيب اختيار كن
كـه  ) ق 853: م(گفته شده است كه شرف الدين علي يـزدي  . دهد نمي ارائه اطلاعات زيادي
وار    ظفرنامهبعدها با نگارش  : م(از مورخين صاحب سبك دوره تيموري گرديد و قاسـم انـ

الدين بعدها با  ائنتوجه اين كه اين دو نيز مانند ص جالب 3.اند از همسفران وي بوده) ق 837
درويش صاحب حال و وليِ «گويا اينان در جستجوي . حكومت شاهرخ مشكل پيدا كردند

راجع به ايـن مسـافرت گزارشـي ارائـه     جامع مفيدي مؤلف كتاب  4.اند بوده» صاحب كمال
هـاي مسـافرت را روشـن     كند كه حال و هواي حاكم بر بخشي از ايـن سـفر و انگيـزه    مي
الدين علي يزدي و قاسـم   الدين تركه و شرف ابيم كه صائني در مي ،ن منبعاز همي 5.سازد مي

نيـز همـراه و   ) ق834 :م(با شاه نعمت االله ولي  ،انوار حداقل در بخشي از اين سفر در مصر

                                                

 . 203همان، ص. 1

 .203ص همان،. 2

  .پنجاهص  همان،. 3
الدين تركه به دو نكته  ن علي يزدي و صائنالدي در باب اين مسافرت و رابطه شرف مقامات جاميكتاب  .4

مسـافت روي  ... به اميد دريافت صحبت صـاحب كمـالي  «الدين علي يزدي  يكي اين كه شرف: دارداشاره 
داشت  اي از حسنات خواجه صائن تركه مي او خود را حسنه«است و ديگري اين كه » زمين را در نورديده

عبدالواسع نظامي باخرزي، ؛ »نگاشت صفحات احوال روزگار مينقش تعظيم و اجلال او بر  ،و در همه وقت
  .106 ـ107، صني :، تصحيح، مقدمه و تعليقات نجيب مايل هروي، تهرانمقامات جامي ،)1371(
اسـاطير،  : ، به كوشش ايرج افشـار، تهـران  2ج، جامع مفيدي، )1385(محمدمفيد مستوفي بافقي، : نك .5

  .302ص
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علـوم حقيقـي و معـارف    «بيشتر به دنبال  ،الدين در اين سفر اين كه صائن 1.اند همسفر بوده
دانيم برخـي از اسـاتيدي كـه وي از        مشخص مـي  بوده است از آنجايي »يقيني شـود كـه بـ

رسـد   به نظر مي 2.اند تحت تأثير فضاي برآمده از عرفان ابن عربي بوده ،محضرشان بهره برد
  . ستا  نقش قاطعي در تكوين شخصيت مذهبي و مشرب فكري او داشته ،اين سفر

  

  بازگشت به اصفهان و ورود به مناسبات سياسي و اجتماعي
فرزنـدان و   ،پـس از مـرگ تيمـور   . بـه وطـن بازگشـت    ق، 810 الدين در صائن الاًاحتم 

از آنجايي كه تحولات ناحيه اصفهان و . بودند او فرزندزادگان او سرگرم تنازع بر سر قلمرو
شايسته است بـا  ؛ الدين را تحت تأثير بلندمدت قرار داد زندگاني صائن ،شيراز در اين زمان

در فاصـله  . الـدين بـا آنهـا پرداختـه شـود      اين ايام و نسبت صائنتأملي بيشتر به حوادث 
 ،)پسر دوم تيمـور ( شيخ اصفهان در منازعات ميان فرزندان عمر .ق 817تا  807 ايه سال

بـه   ،در ابتدا با ابراز احترام به عمويشان شاهرخ ،اين برادران. هاي اصلي بود يكي از كانون
امـا پـس از    3،حتي خطبه و سكه به نام او كردند نوعي نسبت به سروري او اذعان كردند و

بـراي   ،با بروز اختلاف ميان اين برادران و ياري خواستن برخي از آنان از شـاهرخ  ،چندي
مؤثرتر شاهرخ در مناطق مركزي ايران فراهم شـد و   ي هاي مداخله زمينه ،تثبيت قدرتشان

   .هرخ پايان يافتاين منازعات به نفع شا ،)ق 817(اصفهان  سقوطنهايتاً با 
از ميان فرزندان عمـر شـيخ، ميـرزا پيرمحمـد      ،در زمان مرگ تيمور: اما تفصيل ماجرا

بيست و شش ساله در شيراز و ميرزا رستم بيست و چهار ساله در اصفهان و ميرزا اسكندر 
پيرمحمد هم به واسـطه ارشـديت و هـم بـه     . حكومت داشتند ،بيست و يك ساله در همدان

                                                
  .16، 17همان، ص. 1
توان به افـراد زيـر    مي ،دكرمله اساتيدي كه وي در اين سفرها محضرشان را درك و نزدشان تلمذ از ج. 2

سيد حسين اخلاطـي افسـطي در   ، در مصر در علم حديث) ق805: م(الدين بلقيني  شيخ سراج :اشاره كرد
در روم ) ق834: م(الدين محمد حمـزه فَنّـاري    شمس ،دانان و اطباء و متبحران علوم غريبه مصر از رياضي

 . مصباح الانس مؤلفو علوم عرفاني از مشتغلان به ) آسياي صغير(

 :، مقدمه، تصحيح و تحقيق سيدمحسن ناجي نصرآبادي، تهـران مجمل فصيحي ،)1386(فصيح خوافي،  .3
  .1017، صاساطير
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از بـرادران بـه جـاه و    «حكومـت داشـت   ) شـيراز (ه بر پايتخت دولت مظفري ك واسطه اين
امراي دولت خـود را گـرد    ،شنيدن خبر مرگ تيمور اوي ب 1.دست يافته بودبرتري » مرتبه

يكي از پيشنهادهايي كه در اين جلسـه   ؛آورد تا درباره خط مشي آينده با آنان رايزني كند
د به تقليد از ابناي امير محمد مظفـر، ايلچـي بـه مصـر     گفتن بعضي مي«اين بود كه  ،داده شد

فرستند و منشور مملكت از خلفاي بني عباس سـتده، تغييـري در ياسـاق و تـوره قـاهره      
نشان از بحران مشروعيت تيمور زادگان و ناكافي بودن انتساب بـه   ،اين پيشنهاد 2.»بنمايند
 ،با پذيرش سروري شـاهرخ  تا شدن اما پيرمحمد برآ ،براي تداوم سلطه سياسي دارد ،تيمور

ا     ،از يك منظر 3.را به نام وي كند خطبه و سكه  عباسـيان خودداريِ پير محمـد از بيعـت بـ
پيرمحمد پـس از   .شود از هنجارهاي تسنن خراساني ارزيابي مي فاصله گرفتننوعي  ،مصر

 4.ام كنـد كوشيد تا با اتخاذ سياستي مدبرانه به تحكيم قدرت خـود اقـد   ،جلب نظر شاهرخ
، نوعِ تمايلات فرهنگـي  هاي مذهبي و علمي انجام داد هايي كه وي براي جذب چهره تلاش

الدين علي است كه به تازگي از سـفر   همين صائن ها، چهره از جمله اين. دهد او را نشان مي
 الـدين در  صائن ؛به اصفهان بازگشته بود رومپانزده ساله خود به حجاز و مصر و شامات و 

به ... ، زمان اميرزاده پير محمد بود]عجم[چون مراجعت نمود به عراق « :نويسد اره مياين ب
نگذاشـتند و مـرا   ... نشـيني قـديم بدسـت آرد    اي قرار گرفت به اميد آنكه وضع گوشه كناره

   5.»به شيراز بردند و انواع تربيت فرمودند و... .طلبيدند

                                                
  43، صالتواريخةزبد. 1
 كوشـش به ، دفتر اول، 2، جرينمطلع سعدين و مجمع بح، )1383(عبدالرزاق سمرقندي،  ؛44ص ،همان .2

  .22ص ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :عبدالحسين نوايي، تهران
  .45، صالتواريخةزبد. 3
... اميرزاده پير محمد بهادر را خوي و عادت پسنديده بود«: نويسد حافظ ابرو درباره خصال پيرمحمد مي. 4

و قـلان  ] گـدا [انكه در ممالك او اصـلاً تـوبره گـردان    آن حضرت بغايت رعيت پرور و لشكر نواز بود چن
نبود و احياناً از لشكري و امرا و غيره كه در ولايات عبور كردندي، اخراجات ايشان بـه موجـب   ] بيگاري[

حكم كه همراه داشتندي مطلقاً از مال بودي و هر كس كه حكم نداشتي او را زهره و ياراي آن نبـودي كـه   
پسنديده آن ولايـات   هطلب داشتي مگر آنكه آن مردم از راه انسانيت، چنانكه طريقيك توبره كاه از كسي 

  .220ص ؛ همان،».باشد، از راه مهماني او را بگذرانيدي، والّا فلا

  .204ص ،چهارده رساله فارسي. 5
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ش كشته شد و اين پايان زندگي مردي ميرزا پيرمحمد به دست يكي از اُمراي .ق812در 
حرمـت نهـاده و او را وارد مناسـبات     ،الدين تركه را پس از بازگشت به وطن بود كه صائن

پس از مرگ پيرمحمد، فرصت براي برادرش اسكندر فـراهم   .بود كردهاجتماعي و سياسي 
د  ).ق814(و اصـفهان  ) ق812(شد تا بـا اسـتيلا بـر فـارس      گي ، دوره جديـدي را در زنـ

خطبه و سكه در اين نواحي همچنان به نام شاهرخ در ابتدا، البته  .الدين تركه رقم بزند صائن
 ي حكومت اسكندر دنبالـه از ديد صائن الدين، . راند بود و اسكندر از جانب او حكومت مي

به شيراز بردند «كه در زمان پيرمحمد او را  پس از اشاره به اينوي . بودحكومت پيرمحمد 
اميـرزاده  ] يعنـي پـس از پيرمحمـد   [بعـد از او  «: دهد كه ، ادامه مي»اع تربيت فرمودندو انو

اسكندر نيز كه به مينو روانش پر از نور باد نسبت قديم را رعايت فرمودند و مزيـد تربيـت   
  1.»دريغ نداشتند

الدين مطلـوب   صائنبراي بنابراين بايد پذيرفت كه دوران حكومت پيرمحمد و اسكندر 
كـرده   يآور آن را جمـع  .ق878در  يكه قـوام نـام  » مجموعه منشĤت« كيدر  .ستبوده ا
 ـ   ينقل سند ،است از جملـه  . كنـد  ياز دوران حكومت اسكندر در اصفهان جلـب توجـه م

و هنرمندان دربـار   خياز بزرگان و دانشمندان و امرا و مشا يذكر تعداد«سند  نياطلاعات ا
 ـ. اسـت » موريت ريبن ام خياسكندر بن عمر ش ريام امـروز دارالامـان اصـفهان    «: سـد ينو يم

و سپس » ستيبدان متصور ن كيمثل آن بلكه نزد نيزم طيدارد كه در مجموع بس يتيجامع
اشتغال ... .ينيقيو معارف  يقياوقات به اظهار علوم حق شتريب«: كه سدينو يدرباره اسكندر م

 ـيعلـوم حق «جمله بر  نيكه در ا يديتأك. »نديفرما يم  ـ يق  ـيقيارف و مع  ،شـده اسـت  » ين
 ـالـدين و ن  صـائن  تيشخص ـ داشـت  يگرام ياسكندر برا يها زهيبر انگ يحيتواند توض يم  زي

 ـ   صائن ي علاقه ليدلا مجموعـه  « ايـن در . باشـد  پـس از مـرگش   يالدين بـه اسـكندر حت
كه به موضوع مقالـه   يتيشخص مطرح دوران اسكندر به دو يها تيخصش انياز م ،»منشĤت
 ـد تاز قضا... «: گونه اشاره شده است نيشوند ا يمربوط م ،حاضر  خيپـرور چـون ش ـ   ني
ن و فقهـا  ياز طبقات علمـا و محـدث  «است و » يتيآ يكه در علم و تقو يرزَج نيالد شمس

                                                
 .204ص همان،. 1
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نگاشته و از فتوحـات و   قيكه فصوص علوم را به نقوش حقا يالدين عل چون مولانا صائن
و » فصـوص «هـايي چـون    اسـتفاده از واژه  1.»ور دانسته مسترشدان را بهره يبيعوارف لار

دين بـه    الدين در اين متن، نيـز تمـايلات صـائن    در اشاره به شخصيت صائن» فتوحات« الـ
 ،افـت يتوان در يالدين م صائن يها گونه كه از نگارش آن. دهد عرفان ابن عربي را نشان مي

 ـا نيكه ب ينوع روابط عوامـل  داشـته اسـت از    ودوج ـ) جـزري و تركـه  ( تيدو شخص ـ ني
موضوع پرداخته خواهد  نيبه ا ،الدين بوده است كه در ادامه مقاله صائن ندهيگذار در آريتأث
 ـگو ،به هر حـال . شد  ـبـا مركز  اي  ـ تي ، )ق 814(حكومـت اسـكندر    ياصـفهان بـرا   افتني

  .رخت اقامت در اصفهان افكنده است زيالدين ن صائن
دانيم  مي. الدين است زندگي صائنيكي از مقاطع مهم  ،پيوند با دستگاه حكومتي اسكندر
بـا سركشـي او در برابـر شـاهرخ و      اصفهان و فارس،كه ادوار پاياني حكومت اسكندر در 

هايي كـه بعـداً    گري بنابراين آيا بخشي از سعايت. رقم خورد اصفهانلشكركشي شاهرخ به 
 ـ     ؛عليه او صورت گرفت رو ناظر به دوران همكاري وي با اسـكندر بـوده اسـت؟ حـافظ اب

او را بـه طغيـان   » عاقبـت  جمعي خوش آمدگويِ بي«: نويسد اسكندر مي سركشي ي درباره
الـدين را هـم شـامل     آيا اين جمع خوشامدگوي، شخصيتي چون صائن 2.كردند تحريك مي

شايد بتوان ريشه برخـي از مشـكلاتي را كـه او بعـدها بـا       ،شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد مي
 ،اما به هـر حـال   ،جويي كرد پي ،در اين دوران پنج ساله دستگاه حكومت شاهرخ پيدا كرد

 شـكوائيه در اش  ينويروان م ياسكندر و دعا برا ريذكر خ انعم ،همچنان كه ديديم اين همه
الدين نبود كه از دوران حكومت اسكندر به خـوبي   الدين نشد؛ و گويا اين فقط صائن صائن

 شـاهزاده « ؛انـد  ومت او نظـر مثبتـي داشـته   كرد، بلكه مردم اصفهان نيز نسبت به حك ياد مي
اقبـال و قبـول    دهياو را سرمه وار در د يِرا كه مردم اصفهان گَرد قدمِ سمند بادپا ]اسكندر[
 ـخلا نيالع چشم قرة استيس لِيبه م] شاهرخ[رحم  ي، عم بدنديكش يم سـواد   سرا از لبـا  قي

                                                
راهنماي كتاب،  ،»مجموعه منشĤت« ،)1340( ،مهدي بياني: كنمجموعه منشĤت  نياز ا يگزارش يبرا .1

  .239ـ244ص ،3، ش4س
  .499ص، 1ج، زبده التواريخ. 2
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توان گفت كه  يم 1.»ديگرد كيتارو  اهيمردم اصفهان س دهيممر د نياز ا. ساخت ينور، عار
بـر عـراق   ) هـرات (خراسـان   يسـرور  يمنظر شكست اسكندر از شاهرخ به معنـا  كياز 

  .بود) اصفهان(
دهد كه پس از سقوط اسـكندر و اسـتقرار    يالدين ادامه م صائن :ها دوران احضارها و ابتلاء

ه، تـرك مناصـب و   كرد ينينش گوشه ليم ريفق نيباز ا« ،شاهرخ بر عراق و فارس تيحاكم
رسد  يالبته به نظر م 2.»ديبه قناعت و فراغت توان گذران يآنكه روز يكرد به آرزو فيوظا
عـراق عجـم و   (سقوط اسكندر و بسط حاكميت مستقيم شاهرخ به نواحي مركزي ايـران  با 

قصد  تا پيش از حادثه سوءاي كه  به گونه الدين آغاز شد ها عليه صائن گري سعايت ،)فارس
باره كه اين  در اين. دوبار به هرات احضار شد ق، 830شاهرخ در مسجد جامع هرات به به 

 ي خـود او دربـاره  . است اطلاعاتي موجود نيسـت  ههايي بود دو احضار دقيقاً در چه تاريخ
يكي صدماتي كـه از رهگـذر ايـن احضـارها     : كند فقط به دو نكته اشاره مي ،اين احضارها

اي كـه پـس از آن صـدمات    » التفات و عنايت پادشـاهانه « يمتوجه او شده است و ديگر
 ،بـار احضـار   الدين در مورد محتواي اتهامـاتي كـه در ايـن دو    صائن 3.نصيب او شده است

الـدين   صـائن  ،اما با توجه به اين كه در هـر دو بـار   ،گويد سخني نمي ،او كرده بودند متوجه
توان حدس  مي ،ايسنقر را جلب كندشاهرخ و ب» عنايت و نوازش و انعام«موفق شده است 

اگر اتهامات، سياسي بود خلاصي . سياسي نبوده است ،زد كه حداقل در اين مرحله اتهامات
خـود   قـادي الدين با دفاعي كه از راست اعت به هرحال صائن؛ از آنها به سادگي مقدور نبود

ر بود ارزانـي  اسمي كه پيشت«موفق شد نظر حكومت شاهرخ را جلب كند به نحوي كه  ،كرد
  . را به وي واگذار كردند 5ديعني منصب قضاي يز 4.»فرمودند

                                                
بنيـاد موقوفـات   : ، به كوشش منوچهر ستوده، تهرانتاريخ راقم، )1380(ميرسيدشريف راقم سمرقندي،  .1

 44،43ص ،افشار

 .204ص ،چهارده رساله فارسي. 2

  .204 ،205ص ،چهارده رساله فارسي: نك. 3
 .204همان، ص. 4

  .172ص همان،. 5
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ضمن بحثي در اهميت منصب قضا و اين كه حتي اگر  ،نفثه المصدور اولالدين در  صائن
از  ،يابد از اين منصب سوء استفاده كنند نقصاني در اهميت آن راه نمي» جمعي از بدنفسان«

ات محمدي را پيدا شـده اسـت كـه در    ر اين وقت شرعيرونقي د«اين كه در زمان شاهرخ 
پادشاه دين «كند و پذيرش منصب قضا را به نوعي ياري  اظهار مسرت مي» هيچ قرن نبوده

و در فضـايي كـه    ،) 830( از حادثه سوء قصد بـه شـاهرخ   پساما  1،كند قلمداد مي» پرور
الدين را بـه نـواحي غربـي     حاكميت بسياري را به تعذيب و شكنجه گرفتار كرده بود صائن

شخصي از قلعه رسيد كه ايلچي آمده است ... ناگاه يك روز«: نويسد مي. ايران تبعيد كردند
همان بود ديگر نـه  . ضرورت شد روان شدن. و به حضور شما احتياج دارند جهت مشورتي

  2.»خانه را ديد و نه ياران و فرزندان و عيال مگر به بدترين اوضاع و احوال
او را از ؛ كه بـا شـكنجه همـراه بـود     ،از مصادره املاك پسزنداني كردند و  او رامدتي 

الدين بخشي از صدماتي را كه در اين ايام ديده است ناشـي از   صائن. كنند اصفهان تبعيد مي
انـدازي آنهـا بـه     الدين از دست داند كه به واسطه ممانعت صائن هايي مي جوييِ داروغه انتقام

مناسـب يافتـه     و اكنون فرصت را براي انتقـام  ند، دل پري از او داشت»يبانمال ايتام و غر«
چند در همدان از شدت تألمـات   هر ؛فرستند را به همدان مياش  و خانواده سپس او. بودند

بـه طـرف   «بينـد، امـا چـون او را     از داروغه همدان مـي » ترحيبي«شود و حتي  كاسته مي
هـايي را متحمـل    كننـد، در آن جـا نيـز تشـويش     ه ميروان» اقلاع تركمانان«و » كردستان

چنـد   ،در تبريز؛ اش را به تبريز برساند شود خود و خانواده موفق مي نهايتاًاما وي  ،شود مي
چندانكـه  . به گوشه مسجدي معتكف گشت و به درس حديث و تفسير مشغول شد«روزي 

الـدين   صـائن اكنـون  رسـد   مي به نظر 3.»مجال ندادهاي ديگر كردند  مبالغت به خواندن علم
هاي ديگر قـرار   شد وي در معرض اتهام پرداختن به علوم فلسفي و عرفاني را كه باعث مي

در پـي دعـوت    .ق830الدين احتمالاً در همان زمستان  صائن. دانسته است گيرد صلاح نمي

                                                
  .171ص ،همان. 1
 .205ص همان،. 2

٣
  .206همان، ص.  
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رش دعـوت  الدين در پـذي  اين كه آيا شيعه بودن علاء 1.شود روانه گيلان ميامير علاءالدين، 
هاي اميـر   رعايت. توان سخن گفت الدين مؤثر بوده است جز به گمان نمي او از طرف صائن

با ارسال پيكي به درگـاه   رفتالدين شد و او تصميم گ باعث تجديد قواي صائن ،علاءالدين
گويـا ايـن   . دانست ارسال كند اي را به بايسنقر كه او را از حاميان خود مي عريضه ،شاهرخ

از آنجايي كه شـاهرخ   .ق 832در. اي هم شده باشد »نامه استمالت«نجر به صدور عريضه م
الدين فرصت را براي ديدار حضوري با  صائن 2،در حال لشكركشي به سمت آذربايجان بود

اما به دلايلي  3»در سمنان به اردوي همايون پيوست«و  يافتمناسب  بايسنقرو يا  شاهرخ
   .4»فايز گشتندت بساطبوس نتوانست به سعا«كه روشن نيست 

در نطنـز   ،كه به همراه آورده بود ،گيرد زمستان را با خانواده خود الدين تصميم مي صائن
به سر بردَ و به هنگام بازگشت اردوي سلطاني از آذربايجان بار ديگر بخت خـود را بـراي   

دهـم  « :نوشته است المناهجبا عنوان  خودكه در پايان يكي از رسالات ين ا. ديدار بيازمايد
از لحـاظ روحـي در    الدين صائندر اين زمان توان دريافت كه  مي ،»در نطنز ق833رجب 

الدين سرانجام موفق  صائن ،به هر روي. كه دست به تأليف بزند داشتهوضعيت مناسبي قرار 
الـدين   صـائن  5.بايسنقر ديدار كنـد  ، با)شرقي سلطانيه جنوب(شود در ناحيه صائن قلعه  مي

                                                
 .206همان، ص. 1

اين لشكركشي يك . براي سركوب تركمانان قراقويونلو است ،اين لشكركشي دوم شاهرخ به آذربايجان. 2
، مطلع سـعدين و مجمـع بحـرين   ؛ 832رجب  5: هرات سال و شش ماه به طول انجاميد؛ خروج شاهرخ از

  .415ص ؛ همان،بوده است 834محرم  8: وي به هرات و بازگشت ؛390ص

 .391ص، ؛ هماندر سمنان اردو زد 832شعبان  17شاهرخ در مسير لشكركشي به آذربايجان در . 3

٤
 .207چهارده رساله فارسي، .  

روز بود؛ لشكر شاهرخ در بازگشت از آذربايجان به  25مدت استقرار اردوي شاهرخ در سلطانيه حدود . 5
 سلطانيه را تـرك  ،در ناحيه سلطانيه اردو زد و دوم شوال همان سال ،333ان در تاريخ هفتم رمضان خراس

در صائن قلعه بـوده و احتمـالاً در همـين ايـام اسـت كـه        ،833القعده  اما ميرزا بايسنقر تا پايان ذي. كرد
اي بود كه نه  اب او به گونهشت. بايسنقر سپس به سوي خراسان شتافت. شود الدين موفق به ديدار او مي صائن

؛ 833حجه  روزه، فاصله صائن قلعه تا هرات را طي كرد و يك ماه زودتر از پدر به هرات رسيد؛ هشتم ذي
   .409ص همان
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كنـد   و جبران خسارات خود را دريافت مي» وعده تدارك«ن در اين ديدار، از بايسنقر چو
  . شود مشعوف مي

بـه معنـاي جبـران     ،همه مشعوف سـاخته بـود   الدين را آن كه صائن اين وعده تداركي،
سـفر  بـا وجـود   امـا   ،الدين طي اين مـدت متحمـل شـده بـود     هايي بود كه صائن خسارت

بوسي، تـا هنگـام    براي بساط1»هر هفته يك و دو نوبت«هاي  تلاشالدين به هرات و  صائن
 گشايشـي   پس از ملاقـات صـائن قلعـه بـوده اسـت، هـيچ       2نوشتن اين شكوائيه كه نه ماه

 ،كه مصححان به اشتباه آن را با عنوانچهارده رساله فارسي  گويا نامه ديگري در. شود مين
الدين خطاب به بايسنقر  هايي باشد كه صائن نامهاز همان  ؛اند معرفي كرده نامه به فيروز شاه

سلوك جاده اصطبار و انتظار بـه سـر حـد    «مختصر از اين كه  ،در اين نامه 3.نگاشته است
 نامـه از نگـارش ايـن    پسسرانجام وي كمتر از يكسال و نيم  .كند ياد مي» اضطرار رسيده

در فاصله نگـارش ايـن    از اين كه آيا .در شهر هرات وفات يافت .ق 835ذي حجه  14در
نامه تا زمان درگذشت او، گشايشي در كار و حال وي پديد آمده بـود، اطلاعـي در دسـت    

  .نيست
                                                

 .207، صچهارده رساله فارسي. 1

 از ؛207؛ همان، ص»اين زمان نه ماه است كه شكم اميد را به چنين نوازش و تدارك پادشاهانه پر كرده«. 2
اگر همانگونه كه در پـي نوشـت   . را دريافت نفثه المصدور دومتوان تاريخ تقريبي نگارش  همين جمله مي

رخ داده باشـد، تـاريخ    833القعـدة   هاي شـوال و ذي  الدين و بايسنقر در فاصله ماه ديدار صائن ،قبلي آمد
توجـه بـا تـاريخ وفـات     بـا  . بـوده اسـت   834هاي رجب يا شعبان  ماه نفثه المصدور دومتقريبي نگارش 

، تقريباً يك سال نفثه المصدور دومبايد گفت  ؛1124ص ،مجمل فصيحي ؛835حجه  ذي 14الدين در  صائن
 . و پنج ماه قبل از درگذشت او نگارش شده است

اما ميان بايسنقر  ؛گذارد فيروزشاه نيست صحه مي ،بر اين نكته كه مخاطب نامه ،سبك شناسيبهار نيز در . 3
نامه جمله  اين كه در پايان ؛234ص ،سبك شناسي: ك؛ نخ به عنوان مخاطب نامه مردد مانده استو شاهر
 پـدرِ شود كـه   ، مشخص مي»ايامهم الوالدداالله في ظلال جلال خلّ«: اي به اين صورت آمده است كه دعائيه

 ـ . و نه خود مخاطبِ نامه مخاطب نامه، سلطان بوده است عرضـه داشـت   «ه و از آنجايي كه در متن نامـه ب
دانيم كـه عريضـه سـابقِ صـائن الـدين       و مي؛ 295، 296ص ،چهارده رساله فارسي؛ شود اشاره مي» سابق

 .يابيم كه مخاطب اين نامه نيز بايسنقر است خطاب به بايسنقر بوده است، در مي
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  اتهامات و دشمنان  ؛الدين صائن

تـوان بـه فهرسـتي از     مـي  ،الدين و برخي منـابع آن دوران  هاي صائن با مروري بر شكوائيه
با آنها  ،و در ارتباط با حكومت شاهرخ وي در دوران حياتش كه و اتهام زنندگاني اتهامات

   :شدواقف مواجه بوده است 
گـران خـود در    به عنوان اولين سعايت» متغلبان«الدين از  صائن: استفاده از منصب قضا سوء

يزد بوده  قاضينويسد هنگامي كه  مي ؛كردند مي دسيسهبرد كه عليه او  نام مي ،دربار شاهرخ
متغلبان، حيفي بر درويشي توانند كرد وليكن چون متغلبان «كرده كه نگذارد  است تلاش مي

اند كـه قاضـي بـه مـراد      اند و عادت بدان كرده بسياراند و هر يك در حمايت كسي گريخته
بزرگان ايشان برسد، دشمن شدند و فكرها انديشيدند و مكرها كردند و محضرها فرسـتادند  

در اين مرحله متوجه تهديد و يا بركناري او ها  تلاش 1.»بحمداالله و منّه پادشاه اسلام نشنيد
نـزد حكومـت    ،الدين در اين مرحلـه  اما گويا اعتبار صائن ،از منصب قضاي يزد بوده است

. اسـت  كـرده  اي بـه آن وارد نمـي   چنينـي لطمـه   هاي ايـن  اي بوده كه تلاش شاهرخ به اندازه
الـدين   هرخ را عليه صائنهاي مذهبي شا اين متغلبان درصدد برآمدند تا حساسيت ،بنابراين

  .برانگيزانند
الدين بـه هـرات    اتهامي كه منجر به دوبار احضار صائن :سنت و جماعت ي عدول از عقيده

هـاي   اي از نگـارش  بخش عمـده  و بود» عقيده سنت و جماعت«اتهام عدم پايبندي به  ،شد
مناطقي در  ،اعتاتهام عدول از عقيده سنت و جم. الدين معطوف به رفع اين اتهام شد صائن

ود و ايـن كـه   اي نب سادهاتهام  شد در آنجا احساس ميتسنن خراساني جو سنگين كه هنوز 
 »مردم اين شهر شناخته بود«: نويسد كه مي ،الدين در اشاره به وضعيت خود در هرات صائن

در  اي بـود كـه او را   الدين به گونه البته دانش وسيع صائن 2،اشاره به همين جو سنگين دارد

                                                
 .172ص همان،. 1

 ـ توان ناخرسندي وي را ، ميالدين هاي صائن از فحواي نگارش .2 ذهبي و فرهنگـي خراسـان   از وضعيت م
چه وصل او به نكاح و چـه  /عروس خاك خراسان چو نيست سازنده«: نويسد مي ،در يك موضع. دريافت

نيـز   برخي آثـار ادبـي  البته نقار و تمايز ميان خراسانيان و عراقيان در ؛ 215ص ؛ همان،»هجر او به طلاق
هـاي عراقـي    كه دلبسـتگي رن يازدهم قمري ـ  ـ البته از قشاعري خراساني  ،بازتاب يافته است براي نمونه
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توان  خوبي مي هت بخشيده بود و اين را از لابلاي آثار او بهر چهار مذهب اهل سنت خبروي
تسلط نويسنده را بر موارد اتفاق و اختلاف مذاهب  تحفه علائيهرساله  ،براي نمونه. دريافت

كه براي علاءالدوله پسر بايسنقر  تحفه علائيهالدين در  صائن. گذارد چهارگانه به نمايش مي
روش  1،رساله بر مذهب احمد بن حنبل بوده اسـت  كه مخاطبِ با توجه به آن ،نگاشته است

 ،اما ضمناً در همين رساله ،دهد ظاهرگرايي در حديث را روش مختار در اين رساله قرار مي
   2.كند كه خود وي و خاندانش بر مذهب شافعي هستند اشاره مي
: كند سه دسته تقسيم مي بهرا  »مذهب سنت«مخالفان ، نفثه المصدور اولالدين در  صائن

در ميـان سـنت و جماعـت بسـيار مـردم      «كند كـه   و اضافه مي» معتزله و شيعه و فلاسفه«
باشند كه از براي مصلحت روزگار گويند ما از سنت و جماعتيم و همانا بر همان مذهب  مي

ضـي نـوراالله   كسـاني چـون قا  نظـر  اگر بتوان وجهي بـراي صـحت    3.»آبا و اجداد خوداند
به استناد همـين گفتـار   الدين را شيعه قلمداد كردند در نظر گرفت، شايد  شوشتري كه صائن

را رعايـت  » مصلحت روزگار«از زمره كساني بوده است كه نيز  او بتوان گفتالدين،  صائن
  !كرده است مي

                                                                                                              
كـه مصـباحم   / سراپا جوهرم ليكن چـه سـازم  «: سرود كه گرفتند مي داشت ولي عراقيان او را تحويل نمي

 ـ  /خواهي سبب بد اختـري را  چه مي/ بس است اين جرم كز خاك هراتم/ شبستان هري را آزرم و  ينـه ب
ز من لـوث خراسـاني    /به صابون عراقي كي توان شست /راچرا در خور نباشم مدبِري  /دونم ني ستمكار

: مشـهد ، 7، جفهرست نسخ خطي كتابخانه آستان قـدس رضـوي  ، )1346(احمد گلچين معاني،  ؛»گري را
رسد نوعي تفاخرات مذهبي و فرهنگي از جانـب اهـالي عـراق     به نظر مي ؛192كتابخانه آستان قدس، ص

اي بـوده اسـت كـه حتـي برخـي       داشته و اين تفاخرات به گونـه نسبت به اهالي خراسان وجود  ،)اصفهان(
مركزيـت قـدرت    ،اما به هـر حـال  . كردند خراسانيان در برابر عراقيان نوعي احساس حقارت را تجربه مي

الدين اصفهانيِ ساكن در هـرات   توان تصور كرد صائن مي ،در چنين شرايطي. در خراسان بوداكنون سياسي 
ريشـه ايـن تنازعـات و    . ي اين شهر را تحمل كند، چه حس و حالي داشته استكه مجبور بود جو فرهنگ

هـاي سـني    تفاخرات را شايد بتوان در دوران آل بويه و صف آرايي دولت شيعي آل بويـه در برابـر دولـت   
 .غزنوي و ساماني جستجو كرد

 .133، صچهارده رساله فارسي. 1

 .147همان، ص: نك. 2

 .174، 175همان، ص. 3
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جا كـه آثـار   از آن ،رفع اين اتهام. گري است صوفي ،از ديگر موارد اتهام: تمايلات صوفيانه
الدين سرشار از نقل قول از مشايخ تصوف و بر شيوه تأويلات عرفاني بـود بـه    قلمي صائن

ات و سـخنان  ي از شـطحي الدين ناچار شد ضـمن تبـرّ   رو صائن سادگي ميسر نبود و از اين
از رويكرد باطني به قرآن و حديث به دفاع برخيـزد و آن را منطبـق بـا     ،ناك صوفيان شبه

تواند ميراث انبياء را به تمـامي   علوم متعارف در مدارس ديني نمي ،از نظر او. دشريعت بدان
هاسـت كـه مـردم در     نه همين علم« ،پرداخت آن علمي كه پيامبر به مدح آن مي. منتقل كند

بلكه علـم انبيـاء بسـيار    . شود ايشان را ها بدان مشغولند و سبب جاه دنيا و مال مي مدرسه
شان عزيز است آن علم است كه خدا را بدان شناسـند و آن پـيش   است و علمي كه پيش اي

باشد و آن است كه ميراث خاص انبياست و آن علم را جمعـي انكـار كننـد     اولياي خدا مي
خاطر تعلق  ،الدين بدين سان صائن 1.»جهت آنكه بزرگي ايشان را در ميان مردم زيان دارد

ه درد ديـن    اما انگ ،كند خود به معارف صوفيه را تأييد مي  ،يزه دشمنانش را از ايـن اتهـام نـ
دشمنان من غيـر  «: نويسد الدين در مورد اين اتهام مي صائن. داند بلكه خصومت شخصي مي

توانند كرد كه چيزي از سخن مشايخ نبشته است فلانكس در بيست سـال   تشنيع نمياز اين 
بـه دو رويكـرد متوسـل     ،الدين در دفاع از خود در برابـر ايـن اتهـام    صائن 2.»پيش از اين

نقل كنـد در شـرع، هـيچ گرفـت بـر      سخن كسي ديگر كه شخصي «: يكي اين كه. شود مي
اگر نبشتن ايـن سـخنان عيـب بـودي در ديـن، همانـا       «و ديگر اين كه  3»كننده نيست نقل

و  4»اند، ننبشـتندي  پيشوايان اسلام كه ممالك روي زمين، معتقد مسلماني و دينداري ايشان
ام مذهبي هرات مقبوليت تـ  كند كه در جو فرهنگي نام صوفي مشرباني را ذكر مي ،در ادامه

خواجه محمـد پارسـا و خواجـه    «افرادي چون . شان بودءداشتند و حكومت نيز مروج آرا
  5.»عبداالله انصاري و خواجه محمد حكيم ترمذي و شيخ سعدالدين حموي

                                                
 .184ن، صهما. 1

 .172همان، ص. 2

 .جاهمان. 3

 .جاهمان. 4

 .همانجا. 5
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مانند قلمرو عثماني ديگر بلاد اسلامي از  ،الدين در دفاع از رويكرد صوفيانه خود صائن
بلكـه   ،اسـت  آورد كه در آنجا نه تنها ذكر چنين اقـوالي بلامـانع   مثال مي و شامات و مصر

الدين در ادامـه بـه طـور     صائن. تدريس و ترويج آن هم مورد اهتمام سلاطين آن بلاد است
 1.و وقعـي ننهـد  كند كه بـه اتهامـات وارد شـده بـه ا     به حكومت شاهرخ توصيه مي ،ضمني
تـوان جسـت    تصوف را در جملات زير مي ي نظر او درباره ي الدين درباره بندي صائن جمع

 ؛شود كه نوعي تأييد تصوف در عين تقبيح وضعيت فرهنگي هرات از خلال آن مشاهده مي
آمد به سخن برادر بزرگ ترك ] خراسان[چون اين فقير بدين مملكت ... غرض« :نويسد مي

لم بكرد و نه خود گفت و نه ياران را گذاشت كه گويند، نه از آن رو كه بد است گفتن اين ع
اند و غـرض بسـيار دارنـد،     نكرده] تحصيل[مايه كه علوم بسيار  از آن جهت كه مردمان بي

رض از ايشـان      سخن ايشان معتبر است اين جا، و بزرگان اگر هستند به واسـطه صـيانت عـ
   2.»دارند خود را كشيده مي

قويونلوها همان منصبي را  كه بعدها در زمان آق ،).ق911: مقتول( اضي حسين ميبديق
شهر يزد،  ضاوت دريعني قدار آن بود  الدين عهده صائن، به عهده گرفت كه در زمان شاهرخ
بعضي از مردم يزد «: نويسد الدين ترُكه وارد شده بود مي درباره اتهاماتي كه در يزد به صائن

و منشـاء  .. .زد بـود تكفيـر كردنـد   ين علي اصفهاني را در وقتي كه قاضي يالد قاضي صائن
گويا رايحه مشرب وحدت وجـودي   3.»تكفير دو عبارت بود كه در رسايل او مسطور است

الـدين   صـائن  4.شده است براي تركه دردسر آفرين شده بـود  ستشمام ميا عبارات آنكه از 
                                                

  .172، 173همان، ص. 1
 .187همان، ص. 2

ميراث  :، تصحيح و تحقيق نصرت االله فروهر، تهرانمنشĤت ميبدي ،)1376(الدين ميبدي،  حسين بن معين .3
الـدين   ري صائنكه تعلق خاطري به مشرب فك) ق911: مقتول( ميرحسين ميبدي ؛201 ،204، صمكتوب

ميرحسين بـن   ؛برد نام مي» حضرت صائنيه«الدين با عنوان  صائنز ا ،در يكي ديگر از آثارش ،داشته است
؛ مقدمه و تصـحيح  )ع(شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب  ،)1379(الدين ميبدي،  معين

 .458، صميراث مكتوب :حسن رحماني و سيدابراهيم اشك شيرين؛ تهران

 ،)1376(نوراالله شوشتري، : ك؛ نكند نقل مي منشĤت ميبديقاضي نوراالله شوشتري هم همين مطالب را از  .4
 .42، صاسلاميه :، تهران2، جمجالس المؤمنين
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جد خود را هم بـا مشـربي وحـدت وجـودي      دقواعد التوحيابن فارض و نيز  قصيده تائيه
  1.ده بودداشرح 

توان دريافت آنچـه كـه در روابـط او بـا حكومـت       مي ،الدين با مرور بر زندگاني صائن
موضوعي بود كه خود وي با عنوان اسـتفاده سياسـي از    ،شد ي اوها شاهرخ موجب مرارت

ود را از چنين اتهامي پـاك  ابزار تصوف بدان پرداخت و تمام تلاش خود را كرد كه دامن خ
تا زماني كه اتهامات حـول محـورِ پاكدسـتي او در منصـب قضـا و يـا سـلامت        . نگه دارد

گرديد دفاعيات  اي كه بر قلمش جاري شده بود مي اعتقادي او و يا حتي شطحيات صوفيانه
او در  اي كه احضارهاي اول و دوم او به هرات نه تنها از حرمت به گونه ؛نيز كارساز بود او

نزد حكومت نكاست بلكه با تفويض مجدد منصب قضا و تـدريس، حكومـت حسـن ظـنّ     
به او وارد  پس از سوء قصد به شاهرخاما اتهام جديدي كه  ،خود را نسبت به او تجديد كرد

الـدين   نبود كه رفع آن به سادگي ميسر باشد و صائن مياتها، !هيتهمت انتساب به حروف ،شد
   .شدهاي اين اتهام  مرارت تا آخر عمر گرفتار

آيد كه اتهام انتساب به حروفيه  برمي المصدور دوم ةنفثاز برخي مواضع  :هانتساب به حروفي
الدين افزوده شده است و گويا همين اتهام بوده است كـه باعـث    نيز بر ديگر اتهامات صائن

ايـن بـار    ،دش ـختم بـه خيـر   » بوسي بساط«شد برخلاف اتهامات قبلي كه با يك دو نوبت  
بايسـنقر  » تـدارك «هاي مكرر او براي ملاقات با شاهرخ و يا برخورداري از وعده  كوشش

الدين را به عنوان يك عنصـر برانـداز    مستقيماً صائن ،اين اتهام. ثمري به همراه نداشته باشد
ه شـاهرخ      . داد در معرض تهديد حكومت شاهرخ قـرار    ،در فضـاي پـس از سـوء قصـد بـ

د ش ـقاسم انوار از هرات تبعيد  كساني همچونمعروف خطاط قتل رسيده و يا  ريبسياري نظ
. كـرد  هاي چنين اتهامي را تا پايان عمر بايد تحمـل مـي   الدين بود كه مرارت و اينك صائن

كه از همان شد بلكه مدعي  ،دكرالدين نه تنها انتساب خود به حروفيه را شديداً انكار  صائن
سـر  «كه از او با عنوان ـ  )االله استرآبادي فضل(مؤسس اين جريان ايام جواني در اصفهان با 

                                                
 :، تصحيح و تحقيق اكرم جودي نعمتـي، تهـران  شرح نظم الدر ،)1384(الدين تركه اصفهاني،  صائن: كن .1

، ترجمه و شرح محمـد حسـين   التمهيد في شرح قواعد التوحيد ،)1386(ن تركه، الدي صائن؛ ميراث مكتوب
 .آيت اشراق :نائيجي، قم
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به مخالفت برخاسته و در تمام دوران زندگي هركجا كـه   ـ كند ياد مي» دفتر فساد و آشوب
  . ايستاده است كرده به مخالفت مي به نام و نشاني از افكار اين گروه برخورد مي

هـاي ضـد    شاهرخ زحمـات و تـلاش  الدين از اين شكوه داشت كه چرا حكومت  صائن
الدين حق داشت كه خود را از جنبه سياسي مبرّا  شايد صائن 1.گيرد حروفي او را ناديده مي

. ددارنشان از تمايلات حروفـي او   ،آثار او تأمل بر برخياما  ،از انتساب به حروفيان بداند
به سبك  ،شاهرخاز سوء قصد به  پيشكه يك سال  شق قمر و ساعتالدين در رساله  صائن

بندي كه از اصحاب علم و فكر بـه دسـت داده    حروفي نگاشته بود در يك طبقه رمزگشاييِ
شوند كه هر چـه بـه طبقـات     اي معرفي مي طبقات به گونه 2.شمارد است هفت طبقه را برمي

وي طبقـه ششـم را   . دشو الدين در حق آن طبقه بيشتر مي حسن ظن صائن ،رويم بالاتر مي
بـه  از طبقـه ششـم    ،در جايي ديگر از همـين رسـاله  . داند مي »ن حروف قرآنيرمز خوانا«

و  »وقـت «تأكيـد او بـر مقـولات     3.بـرد  مـي نـام  » ارباب علم حروف«با عنوان  صراحت،
دهاي     ،به سبك و سياق حروفيـان  المفاحصو نگارش رساله  »ظهور« نيـز نشـان از پيونـ

آثـار او را بـه ايـن     كه مصـححِ  استاي  دازهبه ان ،اين پيوندها. دارد مشربفكري او با اين 
امـا بـا    4،»الدين از حروفيان بوده و در آن ترديدي نيسـت  صائن«كه  رساند ميگيري  نتيجه

الـدين حسـين    محضر سيد كمال ،اش الدين در دوران سفر پانزده ساله توجه به اين كه صائن
تـوانيم مشـرب حروفـي    ب، شـايد  درك كرده بودرا  ،از اساتيد علم حروف ،اخلاطي افسطي

  .بدانيماالله حروفي  فضلمشرب الدين را مستقل از  صائن
 به االله استرآبادي را مسبوق الدين اصرار دارد كه مخالفت خود با فضل صائن ،به هر حال

اصفهان را » قچيمسجد طُ« حروفي االله يعني به دوراني كه فضل بداند؛سفر پانزده ساله خود 

                                                
  .212ـ215، صچهارده رساله فارسي: نك. 1

طبقه سوم .... طبقه دوم كه متكلمان و اهل عقل و فكرند.... اند از اهل ظاهر طبقه اول كه فقها و محدثان«. 2
طبقه ششـم اربـاب علـم    ... اند طبقه پنجم صوفيه... چهارم حكماي اشراقيانند طبقه... اند كه حكماي مشايي

 .113-116ص ،چهارده رساله فارسي ؛»طبقه هفتم كه مرتبه اولي الايدي و الابصار است... اند حروف

  .116ص همان،. 3
  .يزهمان، . 4
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از «داشت و مريدان بسـياري  » تعبير خواب«بود و اشتهار به  پايگاه دعوت خويش ساخته
گرچه اكنـون بـه   . به گرد او حلقه زده بودند» جمله علما، سادات، وزراء، قضات و نظاميان

االله بوده يا فقط  الدين هم از جمله ارادتمندان شخصِ فضل توان گفت كه خود صائن نمي ،قطع
ورزي برخي  اخباري از ارادت ،اما به هرحال ،به مبحث علم حروف تعلق خاطر داشته است

در اصفهان بـه سـر    االله فضلدر روزگاري كه  ،االله استرآبادي ركه به فضلاز اعضاي خاندان تُ
كوشيد به حكومتي كه زخم خورده حروفيان بود  الدين بيهوده مي صائن 1.وجود دارد ،ردب مي

يافتـه بودنـد كـه     دسـتاويزي دشـمنان او   ،اما اين بار ،بقبولاند كه با حروفيان نسبتي ندارد
  .كارساز واقع شد

  

  گران؟ نگيزان و سعايتا فتنه
اي » مايـه  متغلبان و صاحب غرضان و حسودان و مردمان بي«از  ،گاه الدين گاه و بي صائن

الدين حـداقل در   صائن. كردند كه چهره او را نزد حكومت شاهرخ مشوه مي ديوگ سخن مي
و حكومـت   ،كند كه وي نسبت به حكومـت شـاهرخ   گونه وانمود مي اين ،هاي خود نگارش

رود كه دامـن   جا پيش مي تا آن ،وي در اين راه. اند شاهرخ نسبت به او حسن اعتقاد داشته
حكومت شاهرخ را از همه ابتلائاتي كه وي در پنج سال پاياني عمر از سـر گذرانيـد مبـرّا    

غرضـان كيسـت؟    د كـه منظـور وي از صـاحب   شو مي مطرحجا اين سؤال  ايندر  2.داند مي
هاي خود بر اين باور بود كه صيت شهرت و كثرت تأليفات و وفور  الدين در شكوائيه صائن

در هر  نويسد ميي و. نمايان در حق او شده است شاگردانش از اسباب حسادت برخي عالم
ي حسـد، درصـدد   اي پيدا كند هم صنفان او از رو صنفي، اگر يكي از افراد آن صنف آوازه

را در » حسـد و خباثـت نفـس   «الدين بروز اين خصيصـه   صائن. آيند آبرو كردن او برمي بي
نيـز كـه بـه     رساله اعتقـادات در  3.داند ميان علما و طالبان علم شديدتر از ديگر طوايف مي

                                                
 .337ـ 340ص ،»آغاز فرقه حروفيه«: كن. 1

چهـارده رسـاله   ؛ »حاشا كه راه لطف و طريق كـرم نداشـت  / نه شاه بر من جفا ز بخت خود آمد و گر«. 2
  .209ص ،فارسي

 .209 ـ210همان، ص: نك. 3
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به تخصيص اهـل  «كند كه  تصريح مي ،اي در باب اعتقادات خود نگاشته است عنوان دفاعيه
نهايتاً به يك نفر از عالمان اين او  1.»كشند اين فقير را باري در سلك صوفيه مي …دستار 

 ـ شود؛ شيخ شمس متمركز مي ا،ه به عنوان منشأ بدگويي ،دوره ري كـه ذكـر او در   زَالدين ج
  .بحث از دوران حكومت اسكندر بر اصفهان گذشت

بود كـه   ياز جمله عالمان جزري: الدين تركه در برابر صائنالدين محمد جزرَي  شيخ شمس
به اردوگاه تيمـور منتقـل و    ،)ق804(سلطان بايزيد عثماني در جنگ آنقره  پس از شكست

و تا هنگام مـرگ   3،سپس او را به سمرقند كوچاندند 2.»در سلك ارباب عمايم ملازم شد«
 ـكه جشني در  4.داشت تيمور در سمرقند بود و تأليفي هم در آن ديار اني تيمور در سال پاي

) پسـران شـاهرخ  (بيك و ابـراهيم سـلطان    براي تزويج نوادگانش از جمله الغ خود،حيات 
قرائت خطبه نكاح را » امام ائمه«الدين محمد جزري با عنوان  همين شمس ،ترتيب داده بود

از مرگ تيمور و نهايتاً از درگذشت او در  پسخواندمير از آمدن او به هرات  5.دار بود عهده
ثبـت   ،در شـيراز  833الاول  پنجم ربيـع در  راوفات او  ،فصيح خوافي 6.دهد ميشيراز خبر 

ثين شيخ شمس الامام افتخار الحفّاظ و القرّاء و المحد«: چون از او با عناوينيكرده است و 
از ايـن  او را اخبـاري  توان مشي  كند كه مي ياد مي 7.»ثالجزري المحدد ين محمه و الدالملّ

   .كرداط استنبعناوين 
هاي برخي هم سلكانش سخن رانده اسـت و   الدين در چند موضع از فتنه انگيزي صائن

الـدين در   كه صـائن هنگامي البته . داند ميهاي خود  جزري را مسبب گرفتاي، در يك مورد
                                                

 223ـ224همان، ص. 1

 .934ص، دفتر دوم، 1ج ،مطلع سعدين و مجمع بحرين. 2

 .1008، صمجمل فصيحي. 3

پ، شركت سهامي چا :، گردآورده عبدالحسين نوايي، تهرانرجال كتاب حبيب السير ،)1324( ،خواندمير .4
  .72ص

 ـ . 1022: ، دفتر دوم1ج ،مطلع سعدين و مجمع بحرين .5 كلاويخـو،  : ي از ايـن جشـن نـك   بـراي گزارش
 .248علمي و فرهنگي، ص: ، ترجمه مسعود رجب نيا، تهرانسفرنامه كلاويخو، )1366(

 .72، رجال كتاب حبيب السير .6

 .1120ص ،مجمل فصيحي .7
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از  كـرد حـدوداً يـك سـال     ها عليه خود معرفي  جزري را منشأ بدگويي ،نفثه المصدور دوم
الدين تركـه   تفاوت مشرب حكمي و عرفاني صائن ،رسد به نظر مي .مرگ جزري گذشته بود

ه ايـن    حديثي شمساخباري و با مشرب  دامـن   اخـتلاف الدين جزري از عواملي بود كه بـ
كند خود گويـاي ايـن    الدين جزري مي الدين از شأن علمي شمس توصيفي كه صائن. دز مي

مايه دانشوري به غير علم قرائت و  مردي بزرگ بود وليكن از او«: نويسد مي .هاست تفاوت
كه سابقه  نويسد يسپس م وي 1.»حفظ قرآن و شطري از متن احاديث، چيز ديگري نداشت

گردد و گويا زمـاني را در   الدين برمي به دوران سفر پانزده ساله صائن اش با جزري آشنايي
 ـدر روزگاـ  اند و هنگامي كه جزري به اصفهان آمده است مصر با هم بوده  ـر ميرزا اسكندر

الدين  اما جزري بعدها ناسپاسي كرده و با صائن ،كوشيده ويالدين در تحكيم موقعيت  صائن
ه عـراق آمـد   ] جـزري [چـون  «: نويسـد  مـي . به عداوت برخاسته است در مجـالس از  .. .بـ

مايـه عـداوت را از آن گـاه بـاز،     ... .شاگردان اين فقير دايم متأذي شدي و شكايت كردي
  2.»در عراق اظهار آن نتوانست ...ر داشت وليكنمخمر خاط

توانسـته اسـت در عـراق     الدين جزري نمـي  شود كه شمس الدين متذكر مي اين كه صائن
ــين    ،)اصــفهان( ــت چن ــي در محــيط خراســان فرصــت و موقعي ــد ول اظهــار عــداوت كن

ان هاي فرهنگـي هـرات و اصـفه    تهايي را يافته است بار ديگر ما را به تفاو ورزي عداوت
  .سازد آگاه مي

  

                                                
  .211ص، چهارده رساله فارسي .1
 .211، 212همان، ص .2
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  نتيجه
ناظر بـه   كه جامعه ايراني بر سر يك دو راهي قرار گرفته بود ،در قرون هشتم و نهم هجري

خواست  كه تفكر را مقهور سياست مي يك پسند فرهنگي بود؛ پسند فرهنگيدو  روياروييِ
را كـه سياسـت    پسند فرهنگي ديگرو  ؛)تسنن(هاي استيلايي مشكلي نداشت  و با حاكميت

بـدين   ؛)تشـيع (دانست  كرد و عدالت را شرط لازم حاكميت مي در چارچوب تفكر معنا مي
وان سـراغ گرفـت كـه در عمـق     ت مي ،چه بسيار سني مذهبان متعارفي را در آن زمان ،معنا

ظهور تيمور تا مدتي سرنوشت اين رويارويي را به تأخير . وجودشان نيازهاي شيعي داشتند
كـدام از   هر ،در فرداي مرگ تيمور ؛انست صورت مسأله را پاك كنداما هرگز نتو ،انداخت

در حـالي كـه تأكيـد     .پسندهاي فرهنگي متفاوتي را دنبال كردنـد فرزند و فرزندزادگان او 
پيرمحمـد و  حكومـت مسـتعجل   گويـا   شاهرخ در هرات بر پاسداشت ظاهر شريعت بـود؛ 

از . آورد عرفاني فـراهم مـي  ـ  ليمجالي براي بروز علايق عق ،اسكندر در فارس و اصفهان
رويارويي هرات شاهرخي و اصفهان اسكندري، مجالي براي رويارويي دلبستگان  ،اين منظر

اسـكندر و  ي  هالـدين دلبسـت   صـائن . آورد مي فراهم به تسنن خراساني و منتقدان اين تسنن
  . شد شاهرخ ي هالدين جزري وابست شمس

پشـت سـر   ـ   زمانـه  اقتضـاي اما  ،مغلوب شد در رويارويي شاهرخ و اسكندر، اسكندر
تمـامي تـلاش شـاهرخ مصـروف      ؛همچنان نـامقهور مانـد   ـ  الگويِ تسنن خراسانينهادن 

كس كه مانعي در اين راه  هاي رو به پايان تسنن خراساني شد و هر آن مندي از ظرفيت بهره
در همـين   ،شـاهرخ  راهبـردي اشتباه . دشمهري حكومت شاهرخ مواجه  با بي ،شد تلقي مي

آن جهت كه دوران تاريخيِ مقبوليت و مشروعيت بخشـيِ   ناصواب از ؛انتخاب ناصواب بود
محدود شدن تـدريجي قلمـرو تيموريـان بـه      ،از اين منظر. تسنن خراساني به سر آمده بود

نشيني تسنن خراساني در  بلكه نوعي عقب ؛نظامي نبود ـ اي سياسي فقط مسأله ،شرق ايران
 ـ گـران  حكومت. بود زمانه اقتضايمقابل  تسـنن   هـاي  ظرفيـت كـه از   بـيش از آن  وريتيم

كـه دوران   يي هزينـه كردنـد  الگـو  بـراي خـود را   هـاي  توانمنـدي  ،دشونمند  خراساني بهره
الدين نسبتي بـا   كدام از رفتارهاي صائن هيچ ،در چنين شرايطي .بود دهاش به سرآم تاريخي

ني او با پسندهاي خراسانيان و به ويژه هراتيان تربيت اصفها ؛عوالم تسنن خراساني نداشت
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وي رفـض و    ،تمـايلات شـيعيانه او از نگـاه تسـنن خراسـانيِ حكـومتگر      . ناهمساز بود بـ
ود و   تصـوف سـنيّ نقشـبنديه   علايق عارفانـه او فراتـر از پسـندهاي     ؛داد بداعتقادي مي بـ

را از نـوع تصـوف    تصـوف او  ،هاي او با حروفياني كه متهم بـه برانـدازي بودنـد    پيوستگي
 يشجـو  مصـالحه  سرشت الدين با وجود كه صائن شد باعث  ،همه اين. داد نشان مي اعتراض

اين ناهمسازي، شايد به خودي خـود،   .نتواند با مشي و پسند حكومت شاهرخ همساز شود
ي او را  گـران شـد وجهـه    اي براي سعايت مايه اما هنگامي كه اين امر، دست ،ساز نبود مسأله

هاي زنـدگاني او را در حـبس و    دار كرد و واپسين سال حكومت شاهرخ، شديداً خدشهنزد 
  . تعذيب و تبعيد فرو برد
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  و مĤخذ فهرست منابع
 . ني :، تهرانحروفيه در تاريخ ،)1369( ،آژند، يعقوبـ 

 . اميركبير :، تهران3، جسبك شناسي ،)1369( ،بهار، محمدتقيـ 

 .239ـ244 ،3، ش4راهنماي كتاب، س ،»ه منشĤتمجموع« ،)1340( ،بياني، مهديـ 

، به تصحيح سيدعلي موسـوي  چهارده رساله فارسي ،)1351( ،الدين علي بن محمد نيتُركه اصفهاني، صاـ 
 .فردوسي :بهبهاني و سيدابراهيم ديباج، تهران

: تهـران ، تصحيح و تحقيق اكرم جودي نعمتي، عقل و عشق يا مناظرات خمس، )1375(،  ـــــ ـــــــ
 .ميراث مكتوب

 .ميراث مكتوب :، تصحيح و تحقيق اكرم جودي نعمتي، تهرانشرح نظم الدر ،)1384( ،ــــ ـــــــ ـ

آيـت   :، ترجمه و شرح محمد حسين نائيجي، قمالتمهيد في شرح قواعد التوحيد ،)1386( ، ـ ـــــــــــ
 .اشراق

وزارت  :ح و تعليقات سيدكمال حاج سيد جوادي، تهران، مقدمه، تصحيالتواريخ ةزبد ،)1372( ،حافظ ابروـ 
 . فرهنگ و ارشاد اسلامي و نشر ني

 .اسدي :تهران به كوشش مجتبي مينوي، ،تزوكات تيموري ،)1342( ،حسيني تربتي، ابوطالبـ 

 :، مقدمه، تصحيح و تحقيق سيدمحسن ناجي نصـرآبادي، تهـران  مجمل فصيحي ،)1386( ،خوافي، فصيحـ 
 . اساطير

 . شركت سهامي چاپ :، گردآورده عبدالحسين نوايي، تهرانرجال كتاب حبيب السير ،)1324( ،خواندميرـ 

بنيـاد موقوفـات   : كوشش منوچهر ستوده، تهران ، به تاريخ راقم، )1380(ـ راقم سمرقندي، مير سيدشريف، 
 .افشار

 . سخن :، تهران10، فرهنگ ايران زمين، ج»آغاز فرقه حروفيه« ،)1341( ،ريتر، هلموتـ 

  . خاور :محمد رمضاني، طهران كوشش ، بهتذكره الشعراء ،)1338( ،سمرقندي، اميردولتشاهـ 
 :عبدالحسـين نـوايي، تهـران    كوشـش   ، بـه مطلع سعدين و مجمع بحرين ،)1383( ،سمرقندي، عبدالرزاقـ 

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .اسلاميه :، تهران2، جالمؤمنين مجالس ،)1376( ،شوشتري، نورااللهـ 

 .علمي و فرهنگي :هيوبرت دارك، تهران كوشش، به سيرالملوك ،)1383( ،طوسي، نظام الملكـ 

  .اميركبير :و تحشيه عبدالحسين نوايي، تهران كوشش ، بهتاريخ آل مظفر ،)1364( ،كتبي، محمودـ 
 .علمي و فرهنگي: ا، تهران، ترجمه مسعود رجب نيسفرنامه كلاويخو، )1366(ـ كلاويخو، 

كتابخانـه  : مشـهد ، 7، جفهرست نسخ خطي كتابخانه آستان قدس رضـوي ، )1346(ـ گلچين معاني، احمد، 
 .آستان قدس
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 .اساطير: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانجامع مفيدي، )1385(ـ مستوفي بافقي، محمد مفيد، 

 ،)ع(نسوب به اميرالمؤمنين علي بن ابي طالـب  شرح ديوان م ،)1379( ،الدين ميبدي، ميرحسين بن معينـ 
 . ميراث مكتوب :تهران، مقدمه و تصحيح حسن رحماني و سيد ابراهيم اشك شيرين

 . ميراث مكتوب :، تصحيح و تحقيق نصرت االله فروهر، تهرانمنشĤت ميبدي ،)1376( ،ـ ـــــــــــــ 

 :ح، مقدمه و تعليقات نجيب مايل هروي، تهران، تصحيمقامات جامي ،)1371( ،نظامي باخرزي، عبدالواسعـ 
  .ني
 :پـژوه، تهـران   ، به كوشش محمدتقي دانشسوانح الافكار رشيدي ،)1358( ،االله همداني، رشيدالدين فضلـ 

 .كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران
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